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موضوع عدالت آموزشی هم در دنیا و هم در ایران قدمت بسیار طولانی دارد. اینکه 

آموزش به عنوان یک حق برای عموم جامعه مطرح شود و دسترسی به آموزش برای 

همه فراهم گردد، نشانه‌ای از این قدمت است. در ایران نیز، از ابتدای تأسیس مدارس 

دولتی که آموزش را به‌صورت رایگان و اجباری برای دانش‌آموزان تعریف کردند، در 

سال ۱۳۲۲، این موضوع مورد توجه بوده است. اما در طول سال‌های گذشته، برداشتی 

که از عدالت مطرح می‌شده، بیشتر معادل برابری یا برابری فرصت‌ها بوده است. این 

نوع تعبیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به همین جهت نیز در حال حاضر، برای مثال 

بانک جهانی مطالعه‌ای را انجام داده تحت عنوان ‌نابرابری‌های آموزشی‌ که باز هم از 

منظر اینکه آیا افراد در آموزش برابر هستند یا نه، به بررسی می‌پردازد. اما در چند سال 

 شاید ۲۰ سال گذشته، خود موضوع عدالت مورد توجه بیشتری قرار 
ً
اخیر، حدودا

گرفته و یک قدم جلوتر از برابری، یعنی فراتر از برابری در دسترسی به آموزش و برابری 

 مطرح می‌شد، مفهوم عدالت مطرح شده است.
ً
در فرصت‌های آموزشی که قبلا

در این تعبیر، عدالت به معنای توزیع منابع و امکانات بر اساس نیاز و شرایط دانش‌آموزان 

است. بر مبنای همین تعریف نیز، نه تنها برابری مساوی با عدالت نیست، بلکه گاهی 

اوقات تبعیض مثبت به نفع کسانی که نیاز بیشتری دارند یا در شرایط خاصی قرار دارند، 

عین عدالت قلمداد می‌شود.

 ما برای دانش‌آموزانی 
ً
این تبعیض مثبت، در واقع خود قدمی است به سوی عدالت. مثلا

که در مناطق روستایی دورافتاده تحصیل می‌کنند، اقدام به تأسیس مدارس شبانه‌روزی 

 در مدارس شبانه‌روزی، چون دانش‌آموزان در آنجا زندگی می‌کنند، 
ً
می‌کنیم. طبیعتا

باید برایشان غذای مناسب، خوابگاه و امکانات شبانه‌روزی مانند صبحانه فراهم کنیم. 

چون بچه‌ها ۲۴ ساعته در مدرسه هستند، لازم است معلمان و مربیان بیشتری را به این 

مدارس اختصاص دهیم و مزایای بیشتری نیز برایشان در نظر بگیریم.

در نتیجه، امکاناتی که دانش‌آموزان در مدرسه شبانه‌روزی دریافت می‌کنند، به‌مراتب 

بیشتر از امکاناتی است که یک دانش‌آموز در مدرسه عادی روزانه دریافت می‌کند. 

اما ما این امکان اضافه را به این دانش‌آموزان می‌دهیم، به این خاطر که در واقع آن‌ها 

به علت پراکندگی و روستایی بودن محیط، دسترسی به مدارس عادی را ندارند. یا 

 مدارس کودکان با نیازهای ویژه یا کودکان استثنایی؛ باز هم این مدارس از لحاظ 
ً
مثلا

 اگر در مدرسه عادی‌مان 
ً
امکانات و تخصیص نیروی انسانی شرایط خاصی دارند. مثلا

برای هر ۲۴ یا ۲۵ دانش‌آموز یک معلم در نظر می‌گیریم، در مدارس استثنایی گاهی 

اوقات برای هر چهار یا پنج دانش‌آموز یک معلم در نظر گرفته می‌شـــود. همچنین 

برای آن‌ها ســـرویس در نظر می‌گیریم، امکانات ویژه آموزشی و تربیتی در مدرسه 

فراهم می‌کنیم، به‌جهت شرایط خاصی که این دانش‌آموزان دارند و ما باید متناسب 

با شرایط‌شان به آن‌ها خدمات ارائه دهیم.

 در حال کوچ هستند و 
ً
یا مدارس عشـــایری که به‌جهت نوع زندگی عشایر که دائما

حرکت می‌کنند، ما برای آن‌ها نوعی تعلیم و تربیت خاص را فراهم کرده‌ایم. یا مدارس 

روستا مرکزی، که دانش‌آموزان پراکنده‌ای داریم و برای اینکه آن‌ها را به مدرسه برسانیم، 

سرویس رایگان در اختیارشان می‌گذاریم.

همـــه این موارد، در واقع تعریفی از عدالت را به ما ارائه می‌دهند؛ به این صورت که 

ما منابع و امکانات را بر اســـاس نیاز یا شرایط خاص دانش‌آموزان برای آن‌ها فراهم 

می‌کنیم. در این تأمین منابع و امکانات متناسب با نیاز و شرایط، گاهی اوقات برابری 

را نقض می‌کنیم، چرا که برخی شرایط و نیازها، فرصت نابرابر را طلب می‌کنند. لذا 

 همین است.
ً
آنچه که امروز از عدالت گفته می‌شود، دقیقا

  طرح شهاب؛ گامی نو در راستای عدالت آموزشی
 حتی در حوزه‌های علمی و دانش، ما در مدرسه به همه بچه‌ها آموزش یکسان 

ً
مثلا

می‌دهیم، اما برخی دانش‌آموزان دارای اســـتعدادهای ویژه‌ای هستند. ما برای بروز 

 
ً
اســـتعدادهای این دانش‌آموزان، امکانات و شرایط ویژه‌ای را فراهم می‌کنیم. مثلا

پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی را تأسیس کرده‌ایم برای دانش‌آموزانی که روحیه و استعداد 

پژوهشگری دارند، و با یک امتیاز ویژه، این فرصت را برای گروه خاصی از دانش‌آموزان 

فراهم کرده‌ایم. اما این، در واقع عین عدالت است، به‌دلیل شرایط و استعداد ویژه‌ای 

 ما در معاونت پرورشـــی، مسابقات و باشگاه‌های 
ً
که آن دانش‌آموزان دارند. یا مثلا

ورزشـــی تشکیل می‌دهیم برای دانش‌آموزانی که استعداد و علاقه ویژه‌ای در حوزه 

مسائل ورزشی دارند، یا در زمینه مسائل هنری، برای بچه‌هایی که علاقه‌مند هستند. 

لذا برای همه این موارد، ما کار ویژه‌ای برای دانش‌آموزان انجام می‌دهیم. از مفهوم 

عدالت به معنای برابری عبور کرده‌ایم و رسیده‌ایم به مفهوم عدالت به معنای توزیع 

منابع و امکانات بر اساس نیازها و شرایط دانش‌آموزان. آنچه که امروز دغدغه جهانی 

نیز هست، بحث عدالت و کیفیت است که ناظر به همین موضوع است؛ یعنی ما دیگر 

برای اینکه بتوانیم به بچه‌ها عادلانه نگاه کنیم، باید ببینیم شرایط آن‌ها چگونه است.

حالا شرایط هم شامل شرایط جغرافیایی است، هم شرایط خودِ وضعیت دانش‌آموزان، 

و هم نیازهای آن‌ها؛ که نیازهای متنوع یادگیری دانش‌آموزان را دربرمی‌گیرد. برای اینکه 

 برای اولین بار دانش‌آموزان 
ً
این موضوع را تبیین کنم، به این نکته اشاره می‌کنم که اخیرا

زیر ۱۵ سال ایران به مسابقات جهانی اعزام شدند. این موضوع بحث چالشی‌ای را بین 

برخی از افراد علاقه‌مند به مسائل تعلیم و تربیت ایجاد کرد. برخی نقد کردند و ایراد 

 چرا این‌قدر توجه و سرمایه‌گذاری انجام شده، چرا وزیر آموزش‌و‌پرورش 
ً
گرفتند که مثلا

همراه آن‌ها رفته است. می‌گفتند این‌ها در واقع نماینده جامعه آموزش‌و‌پرورش ما 

نیستند و ما باید به دانش‌آموزان در مدرسه بپردازیم.

این حرف، از منظر برابری که ما اکنون از آن عبور کرده‌ایم، حرف درســـتی است؛ 

می‌گویند این‌ها فرصت برابر نداشتند، بلکه فرصت بیشتری داشته‌اند. اما از منظر 

عدالت، این بچه‌ها در حوزه ورزش دارای درآمد )یا دســـتاورد( هستند و چون در 

حوزه ورزش دارای اســـتعداد برتر و سرآمد هستند، عدالت اقتضا می‌کند که ما -و 

به‌ویژه عدالت آموزشی- به این استعداد، توانایی و سرآمدی دانش‌آموزان پاسخ دهیم.

لذا آموزش‌و‌پرورش یک جریان عمومی دارد که همه از آن بهره‌مند می‌شوند، اما یک 

جریان خاص نیز وجود دارد برای اینکه به نیازهای متنوع پاســـخ داده شود. شورای 

عالی انقلاب فرهنگی بیش از ۱۴ ســـال پیش سندی را تصویب کرده تحت عنوان 

ســـند راهبردی نخبگان کشور. در این سند، استعداد، استعداد برتر و نخبه تعریف 

شده است. آن تعریفی که از استعداد و استعداد برتر آمده، شامل همین دانش‌آموزان 

می‌شود و آموزش‌و‌پرورش را مکلف کرده که نسبت به شناسایی، حمایت و هدایت 

استعدادهای برتر دانش‌آموزی اقدام کند.

طرحی هم با همین عنوان در آموزش‌و‌پرورش چندین سال است که در حال اجراست به 

نام طرح شهاب. این طرح، طرح »شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانش‌آموزی« 

اســـت. حتی در واژه‌های همین عنوان نیز این مفهوم مستتر است: شهاب، یعنی 

»شناسایی«، »هدایت«، و »استعداد برتر«. لذا وظیفه‌اش این است که شناسایی و 

هدایت کند، چه چیزی را؟ استعداد را. آن‌هایی را که دارای استعدادهای برتر هستند. 

لذا اصل نظام تعلیم و تربیت عادلانه به این معناســـت که وقتی ما الان توانسته‌ایم 

فرصت برابر را برای دانش‌آموزان بیشتر کشورمان فراهم کنیم -در دوره ابتدایی نزدیک 

به ۹۸ درصد دانش‌آموزان در مدرسه حضور دارند، یعنی دسترسی برابر به آموزش 

را دارند- امروز این انتظار وجود دارد که حالا در مدرســـه، از یک آموزش عادلانه و 

متناسب با شرایط خود بهره‌مند شوند.

  برخورداری از آموزش
یک حق عمومی برای مردم جامعه است

 خصوصی 
ً
از اولین قانون تعلیم و تربیت در ایران -که تا قبل از آن، مدارس صرفا

بودند؛ یعنی در خانه‌ها تشـــکیل می‌شدند، یک معلم به منزل می‌آمد یا در 

مکتب‌خانه‌ها تدریس می‌شد و این آموزش‌ها مخصوص اقشار خاص، یعنی 

افراد متخصص و ســـرمایه‌دار جامعه بود که می‌توانستند امکان تحصیل را 

فراهم کنند- از زمان تصویب اولین قانون که در واقع قانون تأسیس مدارس 

دولتی بود، این مســـئله مطرح شد که برخورداری از آموزش، یک حق برای 

عموم مردم جامعه است.

این اولین گامی بود که در مسیر عدالت آموزشی در ایران برداشته شد. حتی 

 انجام شد و دوره راهنمایی تحصیلی تأسیس گردید، 
ً
در اصلاحیه‌ای که بعدا

قانون تصریح کرد که آموزش ابتدایی الزامی، اجباری و رایگان اســـت. اما 

در مورد دوره اول متوســـطه )راهنمایی(، گفته شد که در مناطقی که شرایط 

فراهم شـــده و آموزش ابتدایی عمومی شده است، دولت باید لوازم تحصیل 

در دوره اول متوسطه را نیز فراهم کند.

لذا مسیر عدالت آموزشی، در واقع از آن زمان آغاز شد و پس از انقلاب، این 

 در سال ۲۰۰۰ میلادی، پوشش 
ً
روند شـــتاب بسیار خوبی گرفت. ما تقریبا

تحصیلی ابتدایی‌مان به حدود ۹۷ درصد رسید. این پوشش، بسیار مطلوب 

بود. حتی از همان زمان که پوشش ما به ۹۷ درصد رسیده بود -و حتی پیش 

از آن- گام‌هایی در راستای عدالت، یعنی توجه به توانایی‌ها و استعدادهای 

متفاوت دانش‌آموزان، برداشته بودیم.

برای مثال، پس از انقلاب اقداماتی برای تحقق عدالت آموزشـــی صورت 

گرفت. در دهه ۶۰، مصوبه‌ای در هیئت وزیران تصویب شد مبنی بر تأسیس 

مدارس نمونه دولتی؛ البته نه با عنوان فعلی. مدارس نمونه دولتی در آن زمان، 

با هدف پاسخ‌گویی به نیاز دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم و روستایی ایجاد 

شدند. این دانش‌آموزان از طریق یک آزمون، در دوره راهنمایی و متوسطه وارد 

این مدارس می‌شـــدند. این مدارس، هم از نظر ساعات آموزشی، ساعات 

بیشـــتری داشتند؛ یعنی علاوه بر ساعات رسمی، ساعات آموزشی بیشتری 

برای فعالیت‌های فوق‌برنامه آموزشی و تربیتی ارائه می‌دادند.

از معلمان توانمند برخوردار بودند، برای اینکه ما بتوانیم برای این دانش‌آموزان 

مســـتعد که توانایی دارند، امکان آموزشی مناسبی فراهم کنیم تا بتوانند در 

مراحل تحصیل، چه در مدرســـه، چه در دانشگاه و چه در جامعه، موفق‌تر 

باشند. خب، بسیاری از همین دانش‌آموزان مناطق محروم، از این طریق وارد 

دانشگاه‌های خوب کشور شدند و به متخصصان برگزیده‌ای تبدیل شدند.

یا مدارس شبانه‌روزی که بعد از انقلاب با شتاب زیادی توسعه پیدا کردند، 

برای همین بود که دانش‌آموزان مستعدی که دبستان داشتند ولی دوره راهنمایی 

و متوســـطه در منطقه‌شان نبود، با تأسیس مدرسه شبانه‌روزی این فرصت را 

پیدا کردند که بیایند و تحصیل خود را ادامه دهند.

یکی دو تحقیق که در مورد مدارس شـــبانه‌روزی انجام شده، نشان می‌دهد 

که این مدارس، علاوه بر کارکردهای آموزشی خوبی که برای بچه‌ها داشتند، 

کارکردهای هویت‌ساز و تربیتی بسیار خوبی هم داشتند. بچه‌های این مدارس، 

به لحاظ علاقه‌مندی به جامعه، علاقه‌مندی به کشورشـــان و علاقه‌مندی به 

خدمت برای کشـــور، نسبت به سایر مدارس دارای برجستگی‌های بیشتری 

بودند.

همه این اقداماتی که انجام شـــده، در جهت هدایت بوده اســـت. اما مسیر 

عدالت، یک مسیر بی‌پایان است. یعنی ما هرچقدر هم تلاش کنیم، باز هم 

فرصت‌های بیشتری برای پیشرفت وجود دارد.

  اندازه‌گیری عدالت آموزشی
در آموزش‌و‌پرورش

 الان، حدود پنج سال است که در وزارت آموزش‌و‌پرورش، برای اینکه 
ً
مثلا

عدالـــت را بتوانیم بهتر محقق کنیم، یک مطالعه انجام داده‌ایم که به‌صورت 

کتابی منتشـــر شده اســـت تحت عنوان اندازه‌گیری عدالت آموزشی. این 

اندازه‌گیری، بر اســـاس نشانگرهای مصوب شورای عالی آموزش‌و‌پرورش 

و بر مبنای ۲۰ نشـــانگر، انجام شده اســـت. تمام استان‌های کشور و تمام 

شهرستان‌ها از منظر این ۲۰ شـــاخه، و هم از منظر عدالت درون‌استانی، 

مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

ما اســـتانی را داریم که از نظر شـــاخص‌ها خیلی موفق است، ولی وقتی از 

منظر عدالت نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که عدالت در درون استان رعایت نشده 

است؛ یعنی یک‌ســـری از مناطق امتیازات خیلی بالایی دارند و یک‌سری 

مناطق امتیازات پایینی.

ما این اندازه‌گیری را انجام دادیم تا در درجه اول بفهمیم و متوجه شـــویم که 

وضعیت عدالت در درون آموزش‌و‌پرورش چگونه است. بعد از اینکه نتایج 

به‌دســـت آمد، در مورد امتیاز برخی استان‌ها بسیار برایمان تعجب‌آور بود؛ 

انتظار داشتیم که آن استان‌ها جایگاه بسیار بالایی داشته باشند، در حالی که 

جایگاه بالایی نداشـــتند. بعد که رفتیم شاخص‌های آن‌ها را بررسی کردیم، 

دیدیم که بله، این اســـتان‌ها مناطق مرکزی‌شان مناطق برخورداری هستند، 

اما مناطق حاشیه‌ای و کناری‌شان از آن مزایا محروم‌اند.

لذا بر مبنای این مطالعه، ما در جامعه خیرین مدرسه‌ساز، مجموعه‌ای تحت 

عنوان کمیسیون مدرسه‌یار تشکیل دادیم. در این کمیسیون، پس از بررسی‌ها 

مشخص شد که در استان سیستان‌و‌بلوچستان، ۱۷ شهرستان از شهرستان‌های 

این استان در انتهای جدول شاخص‌ها قرار دارند.

بـــه همین دلیل، جمع قابل توجهی از خیرین مدرســـه‌یار -که از همکاران 

فرهنگی، مسئولان قبلی و فعلی آموزش‌و‌پرورش هستند- وارد عمل شدند 

و شروع به فعالیت در این استان کردند. این فعالیت‌ها شامل توانمندسازی 

معلمان استان، توانمندسازی دانش‌آموزان استان، توسعه کتابخانه‌ها و ترویج 

کتاب‌خوانی و اقداماتی دیگر بود که بتواند ظرفیت‌های استان را افزایش دهد.

من امروز می‌توانم با خوشحالی به شما بگویم که استان سیستان‌و‌بلوچستان، 

در اثر همین تلاش‌ها، تنها استان کشور است که برنامه پنج‌ساله توسعه دارد؛ 

یعنی به‌طور دقیق مشـــخص کرده که اکنون در چه جایگاهی قرار دارد و پنج 

سال آینده می‌خواهد در کجا باشد.

و ما امیدوار هستیم که با کمک نظارت، تنظیم‌گری و هدایت آموزش‌و‌پرورش 

-که همان نقش حاکمیتی آموزش‌و‌پرورش است و باید مسئولیت تنظیم‌گری 

را بر عهده داشته باشد- این مسیر توسعه به شکل مؤثری ادامه پیدا کند.

ایـن خیریـن، زیـر نظـر آموزش‌و‌پرورش و بـا کمک آموزش‌و‌پـرورش، وارد 

عمـل شـدند تـا بتواننـد تغییراتـی در شـاخص‌ها ایجـاد کننـد؛ به‌گونـه‌ای 

کـه اسـتان سیستان‌و‌بلوچسـتان بتوانـد بـه اهـداف خـود در برنامـه توسـعه 

پنج‌سـاله‌اش دسـت پیـدا کنـد و جایـگاه خـود را در نظـام آموزش‌و‌پرورش 

کشـور ارتقـاء دهـد. لـذا ایـن اقدامـات انجام شـده اسـت. اگر شـما از من 

بپرسـید‌ پـس وضعیـت عدالـت امـروز در آموزش‌و‌پـرورش ایـران چگونـه 

اسـت، مـن عـرض می‌کنـم کـه هنـوز گام‌های بسـیار زیـادی باید برداشـته 

شـود؛ و هـر جایـی کـه برسـیم، از همان‌جـا بایـد گام‌های جدیـدی را آغاز 

کنیـم. کما‌اینکـه در طـول ایـن سـال‌هایی کـه مـا در ایـران مدرسـه را دایـر 

کرده‌ایـم و گام‌هایـی بـرای عدالـت برداشـته‌ایم، باز هم لازم اسـت گام‌های 

جدیـدی را شـروع و دنبـال کنیم.

البته این فقط مسئله ایران نیست. امروز مسئله عدالت و کیفیت، یک دغدغه 

جهانی اســـت؛ یعنی همه کشورها -چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه- 

دغدغه عدالت و کیفیت را دارند. چرا‌که همه کشورها با همکاری یکدیگر، 

مسیری را پیش برده‌اند و در آن، به شاخص‌های برابری دست پیدا کرده‌اند. 

اما حالا، از این نقطه به بعد، باید از برابری عبور کنند یا حتی در عین حفظ 

برابری، به کیفیت و عدالت نیز توجه کنند.

»ژانر معلم« در روزگار تاخت‌وتاز شبکه‌های اجتماعی در قالب‌های مختلف خبر، 

کلیپ‌های طنز، آموزشی و... مورد مصرف قرار می‌گیرد. مخاطب ترجیح می‌دهد 

با کت‌وشلوار مندرس و لهجه‌ ساختگی معلم کلیپ‌های اینستاگرامی فلان بلاگر 

بخندد تا این که بخواهد به جایگاه و منزلت اجتماعی معلم فکر کند. در سینمای 

بعد از انقلاب دوره‌ای معلم در نقش منجی و مصلح اجتماعی بازنمایی می‌شد. 

در فیلم »جدال در تاسوکی« معلمی با ظاهر ساده و یک چمدان، خودش را به تاسوکی 

در بیابان‌های سیستان‌وبلوچستان رسانده بود تا آنجا را یک‌تنه آباد کند. البته که بعد‌ها 

در روندی رو به تنازل از معلم جریان‌ســـاز اجتماعی سینما به معلم قاتل و فراری 

فیلم »زن زیادی« رسیدیم. بازنمایی معلم در این دو فیلم چه چهره‌ای از او در ذهن 

مخاطب می‌سازد؟ در ادبیات هم همین است. »مدیر مدرسه« جلال آل‌احمد را وقتی 

معلمان و مدیران مدرسه ورق می‌زنند، کیف می‌کنند که الحق راست گفتی جلال! 

از دست مسئول بی‌سوادی که جای اشتباهی در آموزش‌وپرورش نشسته است یا نادر 

ابراهیمی در داستانی از »آرش در قلمرو تردید« کارکردی اجتماعی و اخلاقی از یک 

معلم را به تصویر می‌کشد که در تقابل با شیطانی که به‌جای او وارد کلاس شده پیروز 

می‌شود. تصویر معلم نادر که در مقابل تصویر جلال قرار دارد چه جنس از بازنمایی 

معلم را در ذهن مخاطب می‌سازد؟ 

نگارنده منکر وجود هر دو تصویر در فضای واقعی جامعه و آموزش‌وپرورش نیست، 

اما موضوع تنظیم‌گری نهاد‌های دولتی و مسئول در این امر به‌ویژه آموزش‌وپرورش 

درکنار صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد و... است. به تجربه مشخص شده جنس 

این تنظیم‌گری هم نمی‌تواند سلبی و قهری باشد. 

در این نوشـــتار سعی می‌شود با ترسیمی از وضعیت چهره‌نگاری معلم در برخی 

مدیوم‌های رسانه‌ای با اشاره به اسناد بالادستی، خط‌مشی‌گذاری این مسئله را مرور کنیم. 

نگارنده فرصتی داشت تا در پژوهشی در سال 1402 به موضوع بازنمایی معلم در 

سینمای بعد از انقلاب بپردازد. نتیجه این پژوهش در پاسخ به یکی از سؤالات خود 

به اختصار عبارت است از: 

تحلیل فیلم‌های سینمایی ساخته‌شده با محوریت معلمان در بازه زمانی بعد از انقلاب 

اسلامی باتوجه‌به تغییرات فرهنگی و اجتماعی گفتمان‌های رایج در جامعه ایران، 

بازنمایی نقش معلم در فیلم‌های سینمایی دارای تغییراتی بوده است. این تغییرات 

بیشتر مربوط به نوع کنشگری معلمان شده به‌نحوی‌که در دهه‌های ابتدایی انقلاب 

اسلامی به دلیل حضور گفتمان عدالت و ظلم‌ستیزی، معلمان در نقش نمایندگان 

خرد و مصلحان اجتماعی در تلاشند علاوه بر کلاس، بر اجتماع اثرگذار بوده و از 

کنج عافیت بیرون‌آمده و خود را درگیر حل مسائل اجتماعی کنند. 

با گذشت دو دهه از سینما به‌مرور شاهد کاهش تعداد فیلم‌های تولیدی با محوریت 

معلم و همچنین کاهش جایگاه اجتماعی و کنشگری او هستیم. به‌نحوی‌که معلم 

در فیلم‌های دهه 80 به صورت قربانی بازنمایی شـــده و در دهه 90 اثری از معلم 

کنشـــگر سال‌هایی ابتدایی سینما نداریم و بیشتر معلمان درگیر مسائل شخصی و 

خانوادگی خود هستند. 

درطول این مسیر سیاست‌های کلی توسعه شهرنشینی در دولت‌ها، مهاجرت از روستا 

به شهر و برعکس، توجه به عمل‌گرایی و دانش کاربردی در مقابل دانش حافظه محور، 

حضور و بروز ادبیات فمینیستی در دوره مدرن و... ازجمله گفتمان‌های اثرگذار در 

روایت معلمان در سینمای بعد از انقلاب بوده است. 

از طرفی با عبور از دوران همبســـتگی اجتماعی ناشی از انقلاب و جنگ تحمیلی 

به سال‌های اخیر شـــاهد بروز گفتمان فردگرایی در مقابل میل به بقای ساختار و 

ازخودگذشتگی هستیم. در فیلم »یک روز سرد« که شاهد بازنمایی فداکاری معلم و 

نجات دانش‌آموز از سوختگی هستیم، در بیان معلمان دیگر می‌شنویم که معتقدند 

ساختار برای این فداکاری و از خودگذشتگی ارزشی قائل نخواهد بود. 

در شمای کلی نیز حضور معلمان به‌عنوان کنشگران اجتماعی آرام‌آرام در گذر از اوایل 

انقلاب به سال‌های اخیر بیشتر به جنبه‌های زندگی شخصی همچون فیلم‌های بمب 

یک عاشقانه آرام، امتحان نهایی، حوض نقاشی، خدا نزدیک است، فروشنده و... شده 

که در این آثار معلم درگیر عواطف و زندگی شخصی خود است. 

این مدل بررســـی گفتمان‌های برساخته از بازنمایی معلم را می‌توان در گونه‌های 

رسانه‌ای دیگر نیز انجام داد. با گذر از وصف چهره‌نگاری معلم در سینما، می‌توان به 

سراغ شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه اینستاگرام رفت. آنجا اوضاع همچون باقی فضای 

مجازی به معنای واقعی کلمه ر‌ها شده است. در سینما، رادیو و تلویزیون اگر برای 

معلم یا از معلم روایت می‌شد در اینستاگرام فرصتی دست داد تا معلمان، خودشان به 

روایت خودشان بازنمایی شوند. ارجاعتان می‌دهم به کلیپ‌های فراگیری که با جمله 

»من معلم هستم...« شروع می‌شد و ازآنجا به بعد معلمان از خودشان، کارشان، 

سختی‌ها و شیرینی‌هایشان می‌گفتند. 

درصد بالایی از این روایت‌ها از دل واقعیت برآمده بود اما هیچ‌گاه پرسیده نشد که 

این روایت‌ها که از دل خود معلمان صادر می‌شود چه تصویری در بین عموم مردم 

خواهد ساخت؟ این در حالی بود که به طور موازی بلاگر‌هایی که معلم هم نبودند 

از ژانر مدرسه به‌خاطر همذات‌پنداری بیشتر مخاطب با آن برای ساخت کلیپ‌های 

طنز استفاده کردند. 

در این ویدئو‌ها تصویری از دانش‌آموزان و معلمانی می‌دیدیم که برعکس مثال درصد 

 برای خنده و جذب مخاطب طراحی شده بود. در همین 
ً
بالایی غیرواقعی و صرفا

مثال بلاگری برای نمونه نگاهی به ضوابط شورای‌عالی آموزش‌وپرورش بیندازید که 

طبق گفته دبیر شـــورای‌عالی استفاده از موبایل در مدرسه توسط معلم و دانش‌آموز 

فقط در چارچوب ســـناریو‌های یادگیری مجاز است. در عمل اما می‌توانید با یک 

 نقطه مقابل این گزاره‌ها را تماشا کنید. 
ً
جست‌وجوی ساده در فضای مجازی دقیقا

در این بین به نظر می‌رسید دغدغه تنظیم‌گری بازنمایی معلم و نظارت مستمر بر آن 

به‌شدت نزد تصمیم‌گیران کمرنگ باشد. 

نگارنده در اینجا به ذکر همین مثال‌ها اکتفا کرده و به بررسی باقی گونه‌ها همچون 

تولیدات خبری، صداوسیما، کتاب و ... نمی‌پردازد که مقوله مفصلی است و در این 

مجال نمی‌گنجد. در ادامه با اشاره به اسناد بالادستی آموزش‌وپرورش به دنبال این 

مسئله و جایگاه تنظیم‌گری تعریف‌شده برای آن می‌پردازم. 

به دور از گله‌های مرسوم از سند تحول و اجرای آن، می‌خواهم به سراغ سندی بروم که 

در هیاهوی تغییر دولت کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. امضای محمد مخبر 

به‌عنوان سرپرست ریاست‌جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی در تاریخ 10 

تیرماه 1403 پای ابلاغیه »نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش« است 

که در روز تکریم و معارفه وزیر فعلی آموزش‌وپرورش، رضا مراد صحرایی به‌عنوان 

دستاورد خود در همان مراسم تقدیم رئیس جمهور محترم کرد. 

زیرنظام راهبری و مدیریت در صفحه‌های 27 و 28 در عنوان خوشه »ارتقا جایگاه 

آموزش‌وپرورش«، پنج عنوان پروژه تعریف شـــده که یکی از آن‌ها شامل طراحی و 

اجرای سازوکار‌های اعتلای فرهنگ عمومی در تکریم و پاسداشت مقام معلم با تأکید 

بر استفاده از ظرفیت رسانه ملی می‌باشد. در ملاحظات نوشته‌شده در این نقشه‌راه 

اشاره‌ای به فضای رسانه‌ای نشده و بیشتر جنبه‌های امنیت شغلی، حمایت‌های حقوقی 

و قضایی و نگهداشت بهینه منابع انسانی را شامل می‌شود. 

با اغماض می‌توانم در ســـومین ملاحظه به این پروژه یعنی »طراحی سازوکار‌های 

قانونی حمایت از حقوق معلمان، با تأکید بر رعایت قواعد و ارزش‌های اخلاقی، 

حفظ ارزش‌ها، کرامت انسانی و احترام به ‌شأن و منزلت آنان« را برای چهره‌نگاری 

معلم بسط داد. 

زیرنظام تربیت‌معلم و تأمین منابع انسانی در صفحه 96 عنوان پروژه »بازمهندسی 

و افزایش اثربخشی برنامه‌های پاسداشت مقام معلم، با رویکرد الگوسازی و اسوه 

بودن معلمان موفق و گسترش تجربیات آنان« قرار دارد که در ملاحظات طراحی آن 

از جنبه ملی به طراحی و اعطای نشان ملی معلمی با هماهنگی مراجع ذیربط می‌توان 

اشاره کرد که مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری به‌عنوان واحد مسئول معرفی 

شده است. فصل سوم به شاخص‌های سررسید شده برای پروژه »طراحی و اجرای 

سازوکار‌های اعتلای فرهنگ عمومی در تکریم و پاسداشت مقام معلم با تأکید بر 

استفاده از ظرفیت رسانه ملی« در سال‌های 1403 تا 1412 پرداخته شده است که 

به مرور آن‌ها می‌پردازیم: 

در صفحه 129 به برگزاری دو جلسه گفت‌وگومحور برای هر کدام از رئیس جمهوری، 

رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه با مدیران مدارس و معلمان برتر کشـــور در سال 

1403 اشاره شده است. 

در صفحه 152 این نقشه‌راه شاخص‌های سررسید شده در سال 1404 یک تصویب 

نامه سازمان نظام معلمی به همراه یک سریال تلویزیونی با درجه کیفی »الف« درباره 

منزلت معلم و الگوی مدرسه خوب در سال دیده شده است. 

در همین ســـال پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش نیز می‌بایست یک گزارش 

ارزیابی برنامه‌های رسانه ملی از منظر همسویی با فلسفه تعلیم‌وتربیت اسلامی و 

رصد فعالیت‌های رسانه ملی و محلی در ترویج سند تحول بنیادین و کمک به توسعه 

نظام تعلیم‌وتربیت برای ارائه به شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی آماده کند. 

برای شاخص‌های سررسیدشده در سال 1405 می‌بایست سریال‌های تلویزیونی 

که در آن‌ها معلمان نقش قهرمان دارند به میزان هدف بیست درصدی برسد. برای 

ســـال 1406 در نسخه منتشر شده از نقشه راه در وبگاه سند تحول برای این پروژه 

شاخصی مشخص نشده است! 

شاخص‌های سررسیدشـــده برای سال 1407 عبارتند از: استقرار صددرصدی 

ســـازمان نظام معلمی بر اســـاس نظام‌نامه، رضایت 80 درصدی معلمان با 

رضایت‌مندی خوب و خیلی خوب از اشـــتغال در رسالت معلمی، امضای سی 

تفاهم )از سال 1403 تا 1407( با صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 

پیام‌رسان‌های داخلی، خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و نشریات، رشد ده‌درصدی تعداد 

برنامه‌های تولید و پخش ده توسط سازمان صداوسیما، نسبت 30 ‌درصدی محتوای 

تأمین و تولیدشده با درجه کیفی »الف« توسط سازمان صداوسیما به کل تولیدات 

موضوع تفاهم‌نامه، نسبت 20 ‌درصدی محتوای رسانه‌ای منتشرشده با موضوع سند 

تحول بنیادین به کل محتوای انتشاریافته درباره آموزش‌وپرورش، رشد 20 ‌درصدی 

مشاهده و بازنشر محتوای اولید و منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، سایت‌ها، 

خبرگزاری‌ها و نشریات در سال، نسبت 30 ‌درصدی محتوای تولید شده با درجه 

کیفی الف توسط سازمان صداوسیما در موضوع پاسداشت مقام معلم به کل تولیدات 

موضوع تفاهم‌نامه. در سال 1408، 1409، 1410، 1412 همانند سال 1406 در 

نسخه منتشرشده در وبگاه سند تحول شاخصی یافت نشد! جالب است که در سال 

 به پوشش صددرصدی مشاوره 
ً
1411 در ذیل همین عنوان پروژه تکریم معلم صرفا

حقوقی به فرهنگیان نیازمند به خدمات حقوقی اشاره شده است. اگر بیانات رهبری 

در دیدار اخیر با فرهنگیان نبود، اصل موضوع چهره‌نگاری معلم پشت دغدغه‌های 

ابتدایی نظام تعلیم‌وتربیت همچون حقوق معلمان، کلاس‌های خالی از معلم، 

بازنشستگان و... می‌ماند.  گفتمانی که بعد از این بیانات در افکار عمومی شکل 

می‌گیرد بهترین بستر برای طراحی و اجرای این حلقه مفقوده در نظام تعلیم‌وتربیت 

است. می‌بایست در سال‌هایی که از ابلاغ نقشه‌راه اجرای سند تحول جلو می‌رود 

نظاره‌گر بود که آیا نقشه‌راه هم به سرنوشت سند تحول دچار خواهد شد یا جدا از 

گزارش‌سازی‌ها رنگ‌وبوی عمل را خواهد دید؟! 

نکته قابل‌توجه آن است که شاخص چهره‌نگاری معلم با هنر و رسانه ممزوج خواهد 

بود و به نظر می‌رسد نسبت به اجرای سند تحول ملموس‌تر باشد. این مقوله دیگر 

پشت در‌های بسته مدرسه‌ها نخواهد ماند و اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در مورد آن 

صحبت خواهند کرد و چقدر خوب که این صحبت‌ها شکل بگیرد. 

ســـؤال بپرسیم که اگر »آقای قاضی« ساخته می‌شود چرا نباید »آقای معلم« داشته 

باشیم؟ چرا با وجود اسناد بالادستی خرد و کلان تاکنون هیچ ورود مشخصی روی 

تولیدات فرهنگی و رسانه‌ای با محوریت چهره‌نگاری معلم نشده است؟ چرا فضای 

مجازی و تولیدات آن بیش از آنکه به زیبایی‌های معلمی بپردازد درگیر ابتذال جذب 

فالوور با بازنمایی ناخشنود معلم است و در این بین صدای هیچ نهادی علی‌الخصوص 

آموزش‌وپرورش بلند نیست؟ 

نقشه‌راه سند تحول که در متن به ان اشاره شد روی میز آموزش‌وپرورش و باقی دستگاه‌ها 

قرار دارد. به انضمام آن بیانات رهبری نیز در دیدار اخیر فرهنگیان به این مسیر می‌تواند 

ضریب دهد. حال می‌بایست منتظر بود تا نهاد‌های فرهنگی و رسانه‌ای با محوریت و 

پیگیری وزارت آموزش‌وپرورش، رسالت چهره‌نگاری معلم را چگونه پررنگ خواهند 

 معلمِ قهرمانِ سینمای ایران از تاسوکی به شهر‌های دیگر ایران خواهد 
ً
کرد. آیا مجددا

رفت یا همچنان معلمان با رســـالت خود در فضای مجازی شوخی خواهند کرد و 

لایکشان را پای شوخی‌های اینفلوئنسر‌های ژانر معلم خواهند کوبید. 

بیست‌وهفتم اردیبهشت‌ماه، جمعی از معلمان با مقام معظم رهبری دیدار کردند. 

در این دیدار رهبر انقلاب نکات قابل‌توجهی در خصوص عدالت مطرح کردند که 

توجه به آن‌ها، گام‌های جدیدی در راستای عدالت آموزشی به شمار می‌آید. رهبر 

انقلاب در این دیدار با نکته‌سنجی بسیار، برون‌سپاری آموزش‌وپرورش را رد می‌کند 

و می‌توان گفت که »نه« قاطعی به خصوصی‌سازی بخشی از آموزش‌وپرورش 

یف  اعلام می‌کنند. همچنین در ادامه بیانات ایشان، به تبعیض مثبت و تعر

صحیحی از عدالت آموزشی اشاره می‌کنند و با اشاره به مدارس سمپاد، سمپاد 

را گامی صحیح در راستای عدالت آموزشی و تبعیض مثبت می‌دانند. گزارش 

پیش‌رو، تحلیل کارشناسان حوزه آموزش‌وپرورش در خصوص بیانات رهبری 

است و »فرهیختگان« در پرونده پیش‌رو به این پرسش پاسخ داده است که چرا 

نباید از ایده برون‌سپاری آموزش‌وپرورش حمایت کرد؟ 

   حکیم‌زاده معاون وزیر:

نباید به سمت گسست اجتماعی حرکت کنیم
رضوان حکیم‌زاده، معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب 

 فرمودند که ما نباید به 
ً
گفت: »آموزش‌وپرورش یک صحنه حاکمیتی دارد. ایشان صریحا

هزینه‌هایی که برای آموزش‌وپرورش صرف می‌شود، به‌عنوان هزینه نگاه کنیم، بلکه باید 

آن را سرمایه‌گذاری بدانیم و با عبارت‌هایی مانند اینکه »بار را از روی دوش دولت کم کنیم« 

یا »به برون‌سپاری مدارس فکر کنیم«، مخالفت کردند. ایشان تأکید فرمودند این افتخار 

دولت است. آموزش‌وپرورش یکی از مهم‌ترین خدمات حاکمیتی است که دولت‌ها در 

قبال شهروندان باید انجام دهند: فراهم‌کردن زمینه‌های لازم برای آموزش فرزندان ملت.«

وی افزودند: »این یکی از وظایف اساسی دولت‌هاست؛ در کنار فراهم‌کردن دسترسی 

به امکانات بهداشتی و امنیت، آموزش نیز یکی از آن سه رکن اصلی است که از وظایف 

غیرقابل‌انکار دولت‌ها به شمار می‌آید؛ بنابراین، چون این وظیفه در ذات خود یک شأن 

حاکمیتی دارد و ازآنجاکه یکی از کارکرد‌های مهم آموزش‌وپرورش، ایجاد انسجام اجتماعی 

و همگرایی ملی است، اگر آموزش‌وپرورش دچار برون‌سپاری شده و تنوع سلیقه‌ها در آن 

 وقتی این جداسازی‌ها منجر به 
ً
 آن انسجام و همگرایی از بین می‌رود و ثانیا

ً
وارد شود، اولا

تفکیک طبقات اجتماعی دانش‌آموزان از طریق نظام آموزشی می‌شود، آن شأن حاکمیتی 

آموزش‌وپرورش و کارکرد‌های اساسی آن، به طور کامل زیر سؤال می‌رود؛ بنابراین، به 

 روشن می‌سازد که مسیر درست و 
ً
نظر من این تأکید دقیق مقام معظم رهبری، کاملا

سیاست صحیح این است که ما تمام تلاش خود را به کار گیریم تا دولت وظیفه خود را در 

زمینه فراهم‌کردن آموزش باکیفیت برای همه فرزندان این سرزمین به طور کامل بپذیرد 

و به بهانه‌های مختلف، به سمت مسیری نرویم که منجر به گسست اجتماعی، بازتولید 

طبقات اجتماعی و مخدوش‌شدن عدالت آموزشی شود.«

   چرا آموزش‌وپرورش باید حاکمیتی بماند؟ 

علی قربانی، پژوهشگر حوزه تعلیم‌وتربیت نیز در این باره عنوان کرد: »یکی از نکات بسیار 

مهمی که حضرت آقا درباره نظام آموزش مطرح کردند، جنبه نظری و بنیادین مسئله است. 

 وقتی از مردم پرسیده می‌شود که آیا تحصیل رایگان حق آن‌هاست یا وظیفه‌شان، 
ً
معمولا

اکثریت می‌گویند که تحصیل رایگان حق آن‌هاست؛ یعنی دولت موظف است آموزش 

رایگان را برایشان فراهم کند. اما اگر از نگاه دولت به موضوع نگاه کنیم، این قضیه برعکس 

است. وظیفه مردم است که فرزندانشان را در مدرسه ثبت‌نام کنند و آموزش ببینند. این 

مسئله در قوانین ملی کشور‌های مختلف هم دیده شده و جرم‌انگاری شده است. به این معنا 

که اگر مردم فرزندانشان را در مدرسه ثبت‌نام نکنند، این اقدام از نظر قانون جرم محسوب 

می‌شود. برای نمونه، در ایران ما از قانون اساسی ۱۲۹۰ موضوع آموزش‌وپرورش را داریم 

و در بازنگری آن در سال ۱۳۲۲ قانون آموزش‌وپرورش اجباری و رایگان تصویب شده 

است. در این قانون، دولت موظف شده است آموزش رایگان مدرسه‌ای را برای همه 

فراهم کند، ولی در همان قانون آمده که اگر کسی فرزندش را ثبت‌نام نکند، مجرم است 

و قواعدی برای پیگیری این موضوع وجود دارد.«

وی ادامه داد: »این مسئله البته ابداع ما نیست؛ بلکه در دوره قاجار و پهلوی، از قوانین 

 در آمریکا اولین 
ً
کشور‌های دیگر مثل فرانسه و آمریکا الگوبرداری شده است. مثلا

قوانین آموزش اجباری مربوط به اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم است که 

البته این قوانین در ایالات مختلف تصویب شدند و برخی ایالات تا سال ۱۹۰۰ هم 

این قوانین را تصویب نکرده بودند. اما در نهایت در قرن بیستم، قانون آموزش اجباری و 

رایگان به‌صورت رسمی و سراسری در این کشور‌ها تثبیت شد. این قوانین نشان می‌دهد 

که نظام آموزش عمومی، به‌عنوان یک امر حاکمیتی مطرح است. البته آموزش یا تربیت 

می‌تواند به‌صورت غیررسمی هم انجام شود، ولی دستگاه نظام آموزش عمومی دارای 

متولی مشخص و رسالت عمومی است. برای توضیح دقیق‌تر حاکمیتی بودن آموزش، 

 دولتی بودن؟ پاسخ 
ً
ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا حاکمیتی بودن یعنی الزاما

از یک منظر، بله است.«

 معادل دولت نیست. حاکمیت، به‌عبارت‌دیگر 
ً
او در ادامه گفت: »حاکمیت لزوما

»گاورننس«، متصدی امر عمومی و تمام آن چیزی است که به عموم مردم مرتبط می‌شود. 

این حاکمیت اجزای مختلفی دارد؛ یک بخش آن دولت، یک بخش مجلس، قوه قضائیه 

است و حتی مدل‌های دیگری داریم که به‌اصطلاح مردمی‌اند اما ذیل حاکمیت تعریف 

می‌شوند. نمونه بارز آن در قانون خدمات کشوری ایران نهاد‌های عمومی غیردولتی 

است؛ نهادی که توسط مردم اداره می‌شود؛ اما ذیل حاکمیت است. بخشی از بودجه آن 

توسط مردم تأمین می‌شود و بخشی توسط حاکمیت تعیین می‌شود؛ اما اصل فرایند آن 

باید برای خدمت به عموم مردم باشد، نه خدمات خصوصی.«

این پژوهشگر حوزه تعلیم‌وتربیت ادامه داد: »برای مثال، شهرداری‌ها بر اساس قوانین ایران 

نهاد عمومی غیردولتی‌اند، یعنی دولتی نیستند؛ اما حاکمیتی‌اند. بودجه آن‌ها بخشی از 

دولت است و بخشی از طریق خدمات خودشان تأمین می‌شود. انتخاب شهردار توسط 

شورای شهر که مردم انتخاب می‌کنند انجام می‌شود. شهرداری نمی‌تواند خدمات‌دهنده 

به قشر خاص باشد و مثل یک نهاد خصوصی یا مردم‌نهاد نباید حالت طبقاتی پیدا کند و 

تنها به افراد خاصی خدمت‌رسانی کند. این خدمات برای عموم مردم است. این مسئله 

مهم است که در فهم پدیده حاکمیتی دچار اشتباه نشویم؛ حاکمیت با دولت متفاوت 

است. حاکمیت به معنای ارائه خدمت عمومی برای عموم مردم است و نقطه مقابل آن، 

خدمات خصوصی و اختصاصی است. اگر بخواهیم به نظام آموزشی برگردیم، نظام 

آموزشی با این تعریف، در برخی کشور‌ها دولتی نیست اما اگر کسی بگوید نظام آموزشی 

در برخی کشور‌ها غیرحاکمیتی است، این گزاره غلط است.«

وی افزود به‌هرحال نظام آموزشی اگر ذیل دولت نباشد، ذیل شهرداری یا زیر یک بخش 

حاکمیتی است. یعنی همیشه نظام آموزشی در کل دنیا، در کشور‌هایی که برای خودشان 

ساختار مشخصی دارند و نظام حاکمیتی قوی دارند که کشور را اداره می‌کند، نظام 

آموزشی را به بخش خصوصی یا جای دیگر واگذار نمی‌کنند، حتی در کشور‌هایی که 

بخش خصوصی خیلی قدرتمند بوده و تلاش کرده بخشی از این مسئولیت را از دست 

حاکمیت خارج کند، این اتفاق نیفتاده است. 

حتی در دولت‌های نئولیبرال که بازار خیلی قوی است، تلاش‌های بخش خصوصی 

برای تصاحب نظام آموزشی ناموفق بوده است. این تجربیات در کتاب‌های دایان رویج 

منعکس شده و دو تا از کتاب‌هایش نیز در همین زمینه ترجمه شده‌اند. نظام آموزشی 

همواره یک نهاد حاکمیتی بوده است.

قربانی عنوان کرد: »یک مورد بسیار جالب که باید اشاره کنم مسئله بازتولید نسلی است، 

مسئله‌ای حیاتی که هیچ‌کس دیگری آن را به بخش دیگر واگذار نمی‌کند. جامعه به‌عنوان 

کلیتی که از گروه‌ها و افراد مختلف تشکیل شده، فضای ملی خود را حفظ می‌کند و حاضر 

نیست امور حیاتی‌اش را به بخش دیگری واگذار کند. چرا؟ چون در غیر این صورت 

 زبان ملی را از دست می‌دهد. هر کس در 
ً
پایه‌های هویتی‌اش را از دست می‌دهد؛ مثلا

هر جایی ممکن است به زبانی آموزش دهد، اما آنچه وحدت جامعه را ایجاد می‌کند 

یکی از امورش زبان ملی واحد است، وحدت مرز‌های ملی است و حفظ علقه به ملیت 

 در ایران، اقوام مختلفی وجود دارند که بیشترشان در مرز‌های ایران مثل 
ً
خود است. مثلا

بلوچستان، کردستان، مناطق ترک‌نشین و آذری‌نشین زندگی می‌کنند و اتصال مرزی 

 دست‌اندازی‌هایی می‌کنند و ادعا‌هایی 
ً
با کشور‌های دیگر دارند. این کشور‌ها بعضا

دارند. اگر زبان واحد، مرز مشترک واحد و تاریخ واحد نباشد، برخلاف تصورات ما که 

فکر می‌کنیم نظام آموزشی فقط ریاضی و علوم آموزش می‌دهد، اصل‌کاری که نظام 

آموزش عمومی انجام می‌دهد )نه نظام آموزش عالی( ایجاد هویت مشترک است.«

   تزریق عرق ملی و تعارض آن
با خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش

وی ادامه داد: »نظام آموزشی دو کارکرد اصلی دارد؛ اول ایجاد شایستگی‌ها و مهارت‌ها 

در دانش‌آموزان و دوم ایجاد هویت مشترک. این هویت مشترک شامل زبان واحد، فهم 

تاریخ واحد، فهم مرز‌های ملی مشترک، خاطرات مشترک و فرهنگ مشترک است که از 

طریق ادبیات و هنر به دانش‌آموزان منتقل می‌شود.«

این پژوهشگر حوزه تعلیم‌وتربیت افزود: »من یک مصاحبه از وزیر امور خارجه روسیه در 

الجزیره داشتم گوش می‌دادم. لاوروف، اگر اشتباه نکنم، داشت دلایل شکل‌گیری جنگ 

روسیه را توضیح می‌داد. یکی از مهم‌ترین مواردی که اشاره کرد و با عرق بیان می‌کرد، این 

بود که در مناطق مشترک و مناطقی که از قدیم بین اوکراین و روسیه نزاع و درگیری بوده، 

روسیه در آن مناطق تحت نفوذش آموزش زبان روسی را ممنوع اعلام کرده بود. او گفت 

اتفاقی که می‌افتد این است که بعد از یکی دو نسل دیگر این‌ها روسی نخواهند بود. روسیه 

 مرز 
ً
در آن زمان ورود پیدا نمی‌کرد. همان زمان آن منطقه دست کشور دیگری بوده، عملا

سیاسی نداشته؛ اما مرز فرهنگی وجود داشته است. یعنی روسیه قائل بوده که هنوز در 

آنجا آدم‌های روسی زندگی می‌کنند، اما وقتی دو نسل از آن جامعه بگذرد و دیگر به آن 

زبان صحبت نکنند، مثل ترکیه که خط الفبایش را تغییر داد؛ الفبای عربی را برداشت و 

الفبای جدید گذاشت. الان بچه‌های ترک برای اینکه بتوانند قرآن بخوانند باید دوباره 

الفبای عربی را یاد بگیرند. یعنی در یادگیری خواندن و نوشتن با قرآن و مباحث دینی آشنا 

نمی‌شوند. این یک مسئله است و آن یکی مسئله‌ای دیگر. چون در یک دوره هم در ایران 

و هم در ترکیه این موضوع مطرح شد، زبان تغییر نکرد، اما الفبا تغییر کرد.«

وی عنوان کرد: »حالا فکر کنید در اوکراین داشتند زبان را تغییر می‌دادند. این مسائل 

حیاتی است که هیچ جامعه‌ای هیچ جامعه فهیم، عاقل و صاحب تاریخ و بنیان حاضر 

نیست بگوید  آقا من نظام آموزشی‌ام را از دست حاکمیت می‌گیرم. از دست حاکمیت 

 یعنی شما دارید بخشی از بازتولید 
ً
یعنی چه؟ یعنی می‌شود بخش خصوصی. عملا

نسلی خودتان و ساخت فرهنگی و اجتماعی بین نسل‌های خودتان را واگذار می‌کنید 

به یک بخش خصوصی که هزار منفعت برای خودش می‌تواند داشته باشد؛ از منفعت 

 دشمنان و معارضان می‌خواهند در آن 
ً
اختصاصی خودش گرفته تا منفعت‌هایی که مثلا

 انجمنی از طرف‌داران یک قوم خاص، در 
ً
دست ببرند و تغییروتحول ایجاد کنند. مثلا

نهایت دسترسی پیدا کند که آموزش در آن منطقه خاص را به طور کامل به عهده بگیرد یا 

بخشی از برنامه درسی یا هر مورد دیگری را. دو موردی که در صحبت‌های من همیشه 

 همین دو مورد اگر بخواهد 
ً
پررنگ‌تر است، یکی معلم و دیگری کتاب‌درسی است. دقیقا

بخشی از آن به عهده جایی دیگر بیفتد، یعنی تأمین معلم با استاندارد‌ها و گزینه‌های شما 

 
ً
اتفاق نیفتد، این یک فاجعه است.« قربانی ادامه داد: »تولید کتاب‌های درسی نباید صرفا

 باید از طریق نظارت، گزینش، انتخاب و 
ً
به سازمان پژوهش‌ها محدود شود، اما حتما

اجازه یک نهاد حاکمیتی این اتفاق بیفتد. من یادم هست که با یکی از مسئولان سازمان 

پژوهش در یک دوره صحبت می‌کردم؛ می‌گفت در یکی از کتاب‌ها مسئله‌ای قومیتی 

مطرح شده بود که نزدیک بود باعث ایجاد آشوب در آن منطقه شود. این مسئله بسیار 

حساس است. باید توجه داشت که وضعیت ایران نسبت به بسیاری از کشور‌های دیگر 

متفاوت است؛ ایران دارای اقوام مختلف، گستردگی جغرافیایی، پراکندگی جمعیتی و 

منابع متنوع است. این‌ها مسائل مهمی‌اند که اگر عاقل باشیم و بخواهیم جامعه‌مان را در 

بلندمدت حفظ کنیم اجازه نمی‌دهیم این امور واگذار شود.«

   سپردن بخشی از نظام آموزشی

به بخش خصوصی با امنیت ملی مرتبط است
اما ارتباط این موضوع با عدالت چیست؟ این پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت در پاسخ 

 این یک مسئله هویت ملی و امنیت 
ً
به این سؤال گفت: »اولین مسئله این است که اساسا

 یک موضوع امنیت ملی در معنای محدود. اگر بخواهیم بخشی از 
ً
ملی است، نه صرفا

نظام آموزشی را امروز به بخش خصوصی بسپاریم، ممکن است فردا اتفاقات عجیب 

 چالش 
ً
و غریبی رخ دهد. البته احتمال دارد این اتفاقات بیفتد، ولی در بلندمدت قطعا

عمیقی در حوزه امنیت ملی ایجاد خواهد کرد. مهم‌ترین مسئله حس امنیت در یک جامعه 

است. ناخودآگاه این مسئله از منظر عدالت با امنیت تلاقی دارد؛ چون وقتی شما نتوانید 

حس امنیت در جامعه را ایجاد کنید، چگونه می‌خواهید عدالت را حفظ کنید؟ فراتر از 

این، همان لفظ »پابلیک« که توضیح دادم، در مقابل »پرایویت« قرار می‌گیرد. وقتی یک 

امر عمومی و مربوط به کلیت جامعه باشد، جزء حقوق جامعه محسوب می‌شود و شما 

موظفید آن را برای تک‌تک افراد جامعه تأمین کنید. در کشور‌های مختلف این مسئله در 

قانون اساسی گنجانده شده است. در قانون اساسی خود ما، در دو اصل به نظام آموزش 

عمومی و وظیفه دولت در تأمین آن اشاره شده است. این امری بسیار حیاتی است.«

وی افزود: »در بحث‌های جدی خصوصی‌سازی آموزش در ایران، همیشه همین دو 

 هم 
ً
اصل به عنوان پشتوانه مطرح بوده‌اند که اجازه نداده‌اند مسیر اشتباه برود. البته بعضا

 خلاف 
ً
 تصویب قانون مدارس غیردولتی عملا

ً
این اصول زیر پا گذاشته شده است؛ مثلا

این دو اصل محسوب می‌شود. وقتی آن قانون تصویب شد و مطرح شد که بخش مردمی 

هم باید سهمی داشته باشد و کاری انجام دهد، نمی‌شد این موضوع را نادیده گرفت. یک 

مصوبه با عنوان »تأسیس مدارس غیرانتفاعی« گذرانده شد. یعنی گفته شد مردم حق دارند 

فعالیت کنند، اما حق ندارند آموزش را طبقاتی کنند، چون این خلاف دو اصل قانون 

اساسی است. به بخش مردمی اجازه داده شد مدرسه تأسیس کنند، اما تمام تأمین مالی 

این مدارس توسط دولت بود. یعنی همان‌طور که مدرسه دولتی سرانه و شهریه‌اش را از 

دولت می‌گرفت، مدارس غیرانتفاعی هم در آن دوره سرانه‌ای از دولت دریافت می‌کردند. 

به همین واسطه، دولت نظارت و بازرسی می‌کرد. فرم‌های بازرسی و گزارش‌دهی این 

مدارس موجود است و آن‌ها موظف بودند پاسخگو باشند و به تمام قواعد نظام رسمی 

آموزش پایبند باشند.« این پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت عنوان کرد: »حالا مقایسه 

کنیم؛ چون شهریه از والدین گرفته می‌شود و مدرسه می‌گوید که خودم دارم اداره می‌کنم، 

آیا حق دارد ضوابط ایمنی ساختمان را زیر پا بگذارد؟ ما قوانین جدی و استاندارد‌های 

طراحی معماری مدارس داریم که در مدارس دولتی به طور جدی اجرا می‌شود، اما آیا 

 خانه بوده فعالیت کند؟ اگر 
ً
مدرسه غیرانتفاعی می‌تواند در ساختمانی صد ساله که قبلا

برای دانش‌آموزی اتفاقی بیفتد، آیا این خارج از حقوق مردم ایران نیست؟ تازه پول هم از 

 ممکن است معلمی بدون گزینش 
ً
آن‌ها گرفته شده است، ولی رعایت نمی‌شود. مثلا

 این موارد در مدارس 
ً
و نظارت وارد مدرسه شود و تخلفات اخلاقی رخ دهد؛ معمولا

غیرانتفاعی بیشتر دیده می‌شود، چون گزینش و نظارت کافی وجود ندارد. به همین دلیل 

 این موارد را به بخش خصوصی سپرده است. از طرف دیگر، این مسئله 
ً
حاکمیت عملا

باعث تشدید فاصله طبقاتی و آموزشی بین گروه‌های مختلف جامعه شده است.«

او یادآور شد: »من نمی‌خواهم مسئله را فقط به مدارس غیرانتفاعی محدود کنم، چون آن‌ها 

هم به نوعی ذیل حاکمیت تعریف می‌شوند و حاکمیت باید بر آن‌ها نظارت داشته باشد. 

کتاب درسی الان از طریق آموزش‌وپرورش تأمین می‌شود و برنامه درسی هفتگی‌شان هم 

توسط حاکمیت تعیین می‌شود. یعنی همین الان مدارس غیرانتفاعی حاکمیتی محسوب 

می‌شوند؛ دولتی نیستند، اما ذیل حاکمیت جمهوری اسلامی تعریف می‌شوند.«

   تعارض منافع گروه‌ها
در آموزش برون‌سپاری شده

این پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت عنوان کرد: »وقتی می‌گوییم غیرحاکمیتی یعنی این 

 
ً
میزان نظارت و پیگیری که الآن روی مدارس غیردولتی داریم هم برداشته می‌شود و عملا

هر گروهی بر اساس منافع و مقاصد خودش می‌تواند عمل کند. این با آن چیزی که ما در 

 مغایرت دارد. مواردی که گفتم 
ً
عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی مدنظر داریم کاملا

مهم‌ترین محور‌هایی هستند که در کل دنیا درباره حاکمیتی بودن آموزش از جهت بازتولید 

نسل و حفظ جامعه ملی مطرح است، از منظر عدالت آموزشی. حالا باید توضیح داده 

شود که حاکمیتی بودن آموزش‌وپرورش به معنای صددرصد دولتی بودن آن نیست، 

 ذیل حاکمیت تعریف شده و برای عموم است و جنبه 
ً
بلکه یعنی آموزش‌وپرورش کاملا

 وقتی آموزش‌وپرورش اقدام به خرید 
ً
خصوصی، اختصاصی و مجزا پیدا نمی‌کند. مثلا

 دارد از ظرفیت دولت استفاده می‌کند. یعنی در برخی مناطق 
ً
خدمات می‌کند، عملا

معلمی را تأمین می‌کند که در دانشگاه فرهنگیان چهار یا پنج سال تحصیل کرده و کیفیت 

 معقولی دارد. اما وقتی برون‌سپاری به شرکتی صورت می‌گیرد که در منطقه دسترسی 
ً
نسبتا

ندارد و خودش معلمی می‌آورد که هیچ آموزشی ندیده و آمادگی سرکلاس رفتن را ندارد، 

این یک مشکل جدی است.«

وی گفت: »دانش‌آموزی که معلم دانشگاه فرهنگیان دارد، معلمی آموزش‌دیده است؛ 

وقتی ریاضی درس می‌دهد، فقط ریاضی نمی‌داند بلکه آموزش ریاضی را بلد است. 

 میزان یادگیری دانش‌آموزی 
ً
 ریاضی می‌داند تفاوت بسیار دارد. قطعا

ً
این با کسی که صرفا

 به عدالت 
ً
که معلم آموزش‌دیده دارد، بسیار بیشتر و متفاوت است. این موضوع کاملا

 
ً
آموزشی مرتبط است. هر بخشی از آموزش‌وپرورش را که بخواهیم واگذار کنیم، عملا

همین اتفاق می‌افتد، چون بار اصلی آموزش‌وپرورش در حوزه معلمان، کتاب درسی، 

معاونت‌های آموزشی، مناطق آموزشی و... است که درنهایت به کلاس درس، مدرسه و 

معلمی که آموزش می‌دهد مرتبط می‌شود. آموزش‌وپرورش چیزی را که بار مالی برایش 

ندارد واگذار نمی‌کند. اساس مواردی که بار مالی دارد و کیفیت و کمیت آموزش را تأمین 

 
ً
می‌کند، همین موارد است. هر بخشی از این‌ها که واگذار شود، عدالت آموزشی عملا

زیر پا گذاشته می‌شود و در یک بازی باخته قرار می‌گیریم.«

   برون‌سپاری آموزش‌وپرورش
خطر ضریب ماندگاری طبقاتی را افزایش می‌دهد

مجید حسینی، استاد دانشگاه نیز در این باره گفت: »کشور‌ها بر اساس ضریب ماندگاری 

طبقاتی بررسی می‌شوند. ضریب ماندگاری طبقاتی یعنی احتمال اینکه یک نفر از طبقه 

پایین به طبقه بالا برود، چقدر است. متأسفانه در سال‌های اخیر ماندگاری طبقاتی ایران 

با آمریکا برابر شده است. آمریکا که یک کشور سرمایه‌داری است، جابه‌جایی طبقاتی 

در آن به‌شدت سخت است؛ یعنی یک فقیر هرگز ثروتمند نمی‌شود و یک ثروتمند هرگز 

فقیر نمی‌شود. این را ماندگاری طبقاتی بالا می‌نامند. متأسفانه ما نیز به ماندگاری طبقاتی 

 موجب ارتباط طبقات پایین 
ً
بالا رسیده‌ایم. یکی از دلایل آن، حوزه آموزش است که قبلا

 امکان ارتقای 
ً
با طبقات بالاتر بوده، اما اکنون با برون‌سپاری و خصوصی‌سازی، عملا

طبقاتی از طریق آموزش برای طبقات پایین از بین رفته است.«

وی افزود: »هرچه حجم خصوصی‌سازی، برون‌سپاری و آزادسازی یارانه‌های آموزشی 

 ضریب ماندگاری طبقاتی افزایش پیدا می‌کند و امکان ارتقای طبقات 
ً
افزایش یابد، طبیعتا

پایین کمتر می‌شود. به همین دلیل، اساس تغییر، ارتقای طبقاتی و پیشرفت در کشور، 

عدالت آموزشی است و مخالفت با آموزش خصوصی اهمیت دارد. در خصوص عدالت 

آموزشی و نوع تبعیض مثبت آن نیز نکاتی مطرح شده است. حضرت آقا بر تأکید تبعیض 

مثبت به نفع محرومان و طبقات پایین تأکید کردند. ما تنها سهمیه تبعیض مثبت در نظام 

آموزشی‌مان را سهمیه منطقه۳ داریم که به نفع طبقات پایین است. اما متأسفانه این سهمیه 

خوب عمل نمی‌کند، چون حتی ثروتمندان از منطقه۳ هم به دانشگاه‌های خوب راه پیدا 

می‌کنند. همین اتفاق در ایران افتاده و موجب افزایش اختلاف طبقاتی و ماندگاری طبقاتی 

شده است. بنابراین باید به سمت ملی‌سازی آموزش بازگردیم و تنها راه کاهش اختلاف 

طبقاتی در ایران، ملی شدن آموزش، درمان و حمایت مسکن مردم است. برای رسیدن 

به مشارکت عمومی و ملی شدن آموزش، ابتدا باید نهاد‌های تصمیم‌گیر را تصفیه کنیم. 

متأسفانه نهاد‌های تکمیلی در اختیار مافیا هستند؛ از کمیسیون‌های مختلف مجلس 

 در اختیار صاحبان مدارس و دانشگاه‌های خصوصی است، تا شورای عالی 
ً
که عملا

انقلاب فرهنگی.«

 برکم: تبدیل آموزش به کالا
فرصت عدالت آموزشی را از بین می‌برد

عادل برکم، کارشـــناس حوزه آموزش‌وپرورش نیز در این باره گفت: »اولین نتیجه 

خصوصی‌سازی و برون‌سپاری آموزش، گسترش نابرابری است. وقتی نقش پول و 

ثروت والدین در تأمین مالی مدارس افزایش پیدا کند، کیفیت آموزش به جیب والدینی 

وابسته می‌شود که قدرت مالی بیشتری دارند. به جای اینکه مدرسه به‌عنوان نهاد برابرکننده 

و مسیر تحرک اجتماعی عمل کند، نابرابری‌های بیرون از مدرسه در آن تعمیق و تشدید 

 به افت کیفیت 
ً
می‌شود. این مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکل است. دوم، چنین روندی معمولا

نظام آموزش عمومی منجر می‌شود. در کشور‌هایی مثل شیلی، مکزیک و حتی سوئد، 

تجربه‌هایی در این زمینه داشته‌اند که نشان می‌دهد خصوصی‌سازی آموزش باعث افت 

کیفیت و مشکلات جدی شده است. حتی در سوئد کمپینی علیه مدارس خصوصی به راه 

افتاد، چون کتابخانه‌های مدارس تعطیل شدند و زیرساخت‌های آموزشی آسیب دید.«

وی افزود: »سوم، تبدیل مدرسه از یک نهاد اجتماعی به یک نهاد اقتصادی است. وقتی 

 یک کسب‌وکار تلقی شود، نگاه آموزش و تربیت جنبه اقتصادی پیدا 
ً
مدرسه صرفا

می‌کند. در این حالت ممکن است به موضوعاتی مانند نمره‌فروشی، مدرک‌فروشی، 

ترویج کلاس‌های خصوصی و تبلیغات غیرآموزشی در مدارس دامن ‌زده شود. چهارم، 

ایجاد مافیای آموزش؛ وقتی نهاد‌های اقتصادی سودجویانه وارد حوزه آموزش می‌شوند، 

ممکن است کارتل‌ها و گروه‌های ذی‌نفوذ شکل بگیرند که مخالف تقویت مدارس دولتی 

باشند و سیاست‌گذاری‌های آموزشی را بر اساس منافع خود پیش ببرند. پنجم، گسست 

و قطبی شدن اجتماعی؛ مدیران مدارس خودگردان می‌توانند دانش‌آموزان را بر اساس 

ثروت، مذهب، فرهنگ یا گرایش اجتماعی گزینش کنند. این باعث می‌شود مدارس به 

نهاد‌های قشری تبدیل شوند و انسجام اجتماعی کاهش یابد. وقتی گروه‌های مختلف 

اجتماعی در مدارس جداگانه تحصیل کنند، تفاهم و همبستگی اجتماعی ضعیف 

می‌شود و شکاف‌های سیاسی و فرهنگی عمیق‌تر می‌گردد.«

این کارشناس حوزه آموزش عمومی عنوان کرد: »این مسائل در کشور‌های مختلفی 

رخ داده و درس مهم این است که مدارس باید فضایی فراگیر داشته باشند که همه اقشار 

و طیف‌ها در آن حضور داشته باشند تا انسجام و تفاهم اجتماعی حفظ شود و مدارس 

تبدیل به محلی برای تقویت قطب‌بندی‌های سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی نشوند. ششـم، 

ایجاد نابرابری شدید در کیفیت و فرصت‌های آموزشی به دلیل تأمین مالی و برندینگ 

مدارس؛ وقتی تأمین مالی مدارس به خود والدین و مدارس واگذار شود، همه خانواده‌ها 

توانایی مشارکت برابر ندارند. این باعث ایجاد مدارس با کیفیت‌های متفاوت می‌شود؛ 

یعنی مدارس »سفید« و »سیاه«، مدارس خوب و بد، مدارس لاکچری و معمولی.«

برکم افزود: »مدارس لاکچری و برند تبدیل به نماد‌های طبقه اجتماعی شـــده‌اند و 

خانواده‌ها تلاش می‌کنند فرزندانشان را در این مدارس ثبت‌نام کنند تا به نوعی جایگاه 

اجتماعی خود را نشان دهند. این برندینگ مدارس باعث می‌شود آموزش به کالایی 

تبدیل شود که دسترسی برابر همه آحاد جامعه به آن ممکن نباشد. این مسئله بر توسعه 

دانش عمومی، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان اثر منفی می‌گذارد. وقتی آموزش تبدیل به 

کالا شود، فرصت‌های برابر آموزشی از بین می‌رود و شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شود 

که خود باعث افت رقابت‌پذیری اقتصادی در کشور می‌شود.«

همچنین وی عنوان کرد: »از نظر عدالت آموزشی، باید تدابیری مانند تبعیض مثبت و 

تشویق معلمان به فعالیت در مناطق محروم انجام شود. اما واقعیت این است که معلمان 

با کیفیت بالا بیشتر در مدارس خاص و برند تدریس می‌کنند، درحالی‌که مدارس مناطق 

 معلمان خرید خدمات با حقوق و انگیزه کمتر دارند. این روند باعث 
ً
محروم معمولا

می‌شود کیفیت آموزش در مناطق محروم بدتر شود و نابرابری‌های آموزشی تشدید 

شود، درحالی‌که باید برعکس باشد: هرچه منطقه محروم‌تر، امکانات و کیفیت آموزش 

بیشتر شود تا عدالت آموزشی محقق گردد. به این ترتیب، موفقیت دانش‌آموزان بیشتر به 

توان مالی والدین وابسته شده، نه به حمایت دولت و نظام آموزشی، که این خلاف اصل 

عدالت و برابری آموزشی است.«

از برابری در آموزش به سمت عدالت، سال‌هاست عبور کرده‌ایم

تبعیض مثبت، قدمی به سمت عدالت

چهره‌نگاری معلم در رسانه 

مروری بر خط‌مشی‌گذاری تربیتی و رسانه‌ای »ژانر معلم«

چرا راهبرد رهبری دربارۀ حاکمیتی ماندن آموزش‌وپرورش مهم است؟

علیه تبعیض طبقاتی
زینب مرزوقی

خبرنگار گروه جامعه

علی زرافشان
مشاور وزیر آموزش‌و‌پرورش

سیدمجتبی طباطبائی 
پژوهشگر حوزه تربیت و رسانه


